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چكيده
زندگى  مكان هاى  ديگر  همچون  نيز  شهر  همگانى  فضاهاى 
و  خود  «من»  به  نسبت  فرد  شناخت  شكل گيرى  در  شهروندان، 
نسبتى كه ميان خود و دنياى پيرامونش مى سازد مهم مى شود. مفهوم 
تجربة  با  كه  است  فرد  هويت  از  جنبه هايى  معرف  مكانى»  «هويتِ 
پديدارشناسى،  رويكرد  با  پژوهش  اين  در  مى گيرد.  شكل  مكان ها 
عمق  و  شهروند،  مكانىِ  هويت  در  همگانى  فضاى  نقش  «فهم» 
بخشيدن به يافته هاى دانش طراحى شهرى دربارة رابطة ميان مكان 
و هويت فرد پى گيرى مى شود. پژوهش حاضر با اتكا بر روش پژوهش 
از  اشخاص  كه  توصيف هايى  «تفسير»  و  استعلايى  پديدارشناسى 
 -23) جوان  زنان  از  دسته  آن  مى كنند،  بيان  شخصى شان  تجربة 
فضاهايى  كه  است  داده  قرار  هدف  مورد  را  تهران  ساكن  35ساله) 
همگانى مانند ميدان ونك و چهارراه ولى عصر را از مرجع هاى مكانىِ 
خود مى دانند. داده هاى پژوهش با تكيه بر تكنيك مصاحبة عميق با 
هشت نفر از گروه مورد پژوهش به دست آمده و تحليل داده ها در 
هويتِ  پديدة  كه  است  شده  انجام  «مضمون» هايى  كشف  راستاى 

كليدواژگان: هويت ـ خود، هويت مكانى، فضاى همگانى، طراحى شهرى، پديدارشناسى، زنان جوان، مضمون، معنا، ابعاد هويت مكانى.

ابعاد هويتِ مكانى در تجربة فضاى همگانى؛
زنان جوان (23- 35ساله) ساكن تهران1
شمين گلرخ2

مكانى را در ارتباط با اين دو مكان و گروه مورد هدف توصيف مى كنند. با پنج 
مضمون به دست آمده در اين پژوهش، پنج بعُد مختلف رابطة ميان فضاى همگانى 
و هويتِ مكانىِ افراد توصيف مى شوند؛ ابعاد فردى، اجتماعى، زمينه اى، گفتمانى، 

و اگزوتيك. 

1. مقدمه
معناى  خاصى  ميدان هايى  و  خيابان ها  كوچه ها،  ما  از  هريك  براى 
خاصى دارند؛ انگار نشانى هايى از «منِ» ما در شهر هستند؛ در تصورى 
كه از خود داريم اين نشانى ها نيز پُررنگ مى شوند، جاهايى كه «من» 
مى روم. فهميدنِ اينكه چرا خيابانى در شهر تهران به مكان و نشانىِ 
فضاهاى  كه  است  آن  فهم  نيازمند  مى شود  تبديل  اجتماعى  گروهى 
همگانى چگونه مى توانند به مرجع هايى مكانى براى شهروندان تبديل 
شوند، حتى اگر در سنجش با معيارهاى طراحى شهرى، جاى چندان 

مناسبى براى حضور آن گروه اجتماعى نباشند. 
زندگى  مكان هاى  ديگر  همچون  نيز،  شهر  همگانى  فضاهاى 
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3. Self
4. Self-identity
5. Descriptor
6. Akkurt, “Reconstitution 
of the Place Identity 
within the Intervention 
Efforts in the Historic Built 
Environment”, p. 64.
7. Place-Identity
8. Harold M. Proshansky 

ــى در  ــرخ، «بازانديش ــمين گل 9. ش
ــودگى بافت بر  ــوم فرس تعريف مفه

مبناى فرسودگى مكان»، ص 85.

پرسش هاى پژوهش 
جوان  زنان  زيستة  تجربة  ماهيت   .1
مكانى  هويتِ  حس  در  تهران  ساكن 
نسبت به فضاى همگانى (ميدان ونك و 

چهارراه ولى عصر) چيست؟
هويتِ  حس  حاملِ  معناهايى  چه   .2
نسبت  تهران  ساكن  جوان  زنان  مكانىِ 
و  ونك  (ميدان  همگانى  فضاهاى  به 

چهارراه ولى عصر) هستند؟
از  را  مختلفى  ابعاد  چه  معناها  اين   .3
فضاى  و  مكانى  هويتِ  ميان  رابطة 

همگانى بيان مى كنند؟

شهروندان، فراتر از نيازهاى مادى و جسمانى با نيازهاى روحى و روانى آن ها 
نيز ارتباط برقرار مى كنند. در سطحى از اين رابطه، تجربة فضاى همگانى در 
شكل گيرى شناخت فرد نسبت به «خود»3 يا «منِ» خويش و نسبتى كه ميان 
بدان  روان شناسى  در  آنچه  مى شود؛  مهم  مى سازد  پيرامونش  دنياى  و  خود 
هويت ـ خود4 مى گويند. هويت ـ خود شناخت يا تصويرى است كه فرد همواره 
از «خود»ش به همراه دارد و با آن خود را از ديگران متمايز مى كند، شباهت ها 
و تفاوت هايى ميان خود و ديگران قائل مى شود و بر اساس آن، از موضع «من» 
رفتار مى كند. در مطالعات مرتبط با هويت ـ خود، مكان يكى از توصيفگرهاى5 
به  پاسخ  و  توصيف «خود»  در  فرد  كه  معنى  اين  به  مى شود6؛  دانسته  اصلى 
اين سؤال كه «من كيستم؟» از توصيف مكان ها نيز استفاده مى كند. در اين 
باره، مفهوم روان شناختى هويتِ مكانى7 كه نخستين بار پروشانسكى8 آن را 
مطرح كرده است، معرف جنبه هايى از هويتِ فرد است كه به محيط كالبدىِ 
زندگىِ روزمره اش مربوط مى شود. وقتى در معرفىِ «خود» به مكان هايى ارجاع 
مى دهيم يا وقتى بر محيط زندگى مان نشانه هايى از خود مى نشانيم در واقع 

«خود» را بيان مى كنيم.9
و  خانه  مفهوم  با  ارتباط  در  عمدتاً  تاكنون  هويت ـ خود  و  مكان  رابطة  به 
سكونت توجه شده است. مقالة حاضر محصول پژوهشى است كه در آن بر 
رابطة فضاى همگانى و هويتِ مكانى تمركز شده است تا «چيستىِ» اين رابطه 
و ابعاد مختلف آن «فهميده شود». به اين منظور در اين پژوهش با رويكرد 
پديدارشناسى، هويتِ مكانى به مثابه يك «پديده» در بستر زمانى و مكانىِ 
مشخص و با معناكاوى تجربة زيستة شهروندان مطالعه شده است. پرسش هاى 
اين پژوهش دربارة زنان جوان (23-35ساله) ساكن تهران تدقيق شده است، 
زيرا پژوهشگر خود نيز در اين گروه اجتماعى است و گذشته از حس همدلى 
براى  همچنين  دارد.  گروه  اين  ويژگى هاى  از  ملموس ترى  درك  ايشان،  با 
انتخاب و هدف گيرىِ مكان هاى مورد پژوهش، در گام هاى آغازين، از طريق 
پرسش نامه اى نيمه ساختاريافته، نظرسنجى اى از زنان جوان ساكن تهران انجام 
فضاى  نمونه  دو  كه  ولى عصر  چهارراه  و  ونك  ميدان  فرايند،  اين  طى  شد. 
همگانى در شهر تهران اند و گروهى از زنان جوان ساكن اين شهر پديدة هويت 

مكانى را در ارتباط با اين دو مكان تجربه كرده اند انتخاب شدند. 
هويتِ  در  همگانى  فضاى  نقش  «فهم»  نخست  پژوهش،  اين  از  هدف 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7766

10. Conceptual Framework 
11. Transcendental 
Phenomenology
12. theme
13. Major Themes
14. Sub-themes

15. گلرخ، «مكان و هويت شخصى: 
ــكل گيرى  نقش محيط كالبدى در ش

حس خود»، ص 99. 
16. Cognition
17. Categorization
18. Abstract Concepts
19. Recognition
20. Identification

به  بخشيدن  عمق  دوم،  و  تهران،  ساكن  جوان  زنان  مكانىِ 
و  مكان  ميان  رابطة  دربارة  شهرى  طراحى  دانش  يافته هاى 
هويت ـ خود است. اين پژوهش پاسخ يك پرسش اصلى را دنبال 
مى كند: ماهيت تجربة زيستة زنان جوان ساكن تهران در حس 
هويتِ مكانى نسبت به فضاى همگانى چيست؟ در اين راستا دو 

پرسش فرعى هدايتگر پژوهش حاضر بوده اند:
چه معناهايى حاملِ حس هويتِ مكانىِ زنان جوان ساكن   .1
تهران نسبت به فضاهاى همگانى (ميدان ونك و چهارراه 

ولى عصر) هستند؟
ــن معناها بيانگر چه ابعاد مختلفى از رابطة ميان هويتِ  اي  .2

مكانى و فضاى همگانى هستند؟
در بخش مرور ادبيات موضوع، چكيده اى از تفسير پژوهشگر 
دربارة رابطة ميان رويكردها، مفاهيم، و نظريه هاى كليدىِ مرتبط 
با موضوع، در قالب چارچوب مفهومى10 پژوهش بيان شده است. 
در بخش پايانى مقاله، دربارة رابطة ميان نتايج پژوهش حاضر 
و مفاهيم مطرح شده در چارچوب مفهومى بررسى شده است. در 
پژوهشِ حاضر بر روش پژوهش پديدارشناسى استعلايى11 تكيه 
شده است؛ در اين روش پژوهشگر با «تفسير» توصيف هايى كه 
شركت كنندگان از تجربة شخصى شان بيان مى دارند، به دنبال 
مى كنند.  «توصيف»  را  پديده  كه  است  مضمون 12هايى  كشف 
داده هاى  در  تفاوت ها  و  شباهت ها  اساس  بر  فرايند،  اين  طى 
معنايى، مضمون هاى اصلى13 و فرعى14 شناسايى و رابطة ميان 
اين  در  به دست آمده  مضمون  پنج  است.  شده   توصيف  آن ها 
پژوهش، معرف پنج بعُد مختلف هويت مكانى در تجربة فضاى 
همگانى هستند كه در مقايسه با مفاهيم به دست آمده از ادبيات 
نظرى موجود، در پژوهش حاضر دو بعُد جديد به رابطة هويت 

مكانى و فضاى همگانى افزوده است. 

2. مرور ادبيات موضوع
ادبيات مرتبط با موضوع، در دو بخش اصلى دسته بندى شده اند؛ 

نخست نظريه هايى كه توضيح رابطة مكان و مفهوم روان شناختى 
هويت ـ خود است و دوم، تعاريفى كه، با تمركز بر مفهوم فضاى 

همگانى، ابعاد مختلف معناى آن را توصيف كرده اند.

2. 1. رابطة مكان و هويت ـ خود 
و  مكان  رابطة  دربارة  روان شناختى  نظريه هاى  اشتراك  نقطة 
هويت ـ خود در آن است كه فرد نياز دارد تا آگاهانه و ناآگاهانه، 
داشته  منسجم  كليتى  مثابة  به  «خود»  از  تصورى  همواره 
موضع  در  پيرامونش  دنياى  به  نسبت  را  او  كه  تصويرى  باشد؛ 
از  جدايى ناپذير  بخشى  مثابة  به  نيز  مكان ها  بدهد.  قرار  «من» 
اما  آميخته اند.  خودش  از  او  تصور  با  فرد،  روزمرة  تجربه هاى 
نظريه هاى مختلف در توضيح چيستىِ رابطة مكان و هويت ـ خود 
رويكرد  دو  قالب  در  تفاوت  اين  داشته اند.  مختلفى  موضع هاى 

اصلى قابل توجه است، رويكرد سنتى و رويكرد روايى15.
را  مرتبط  نظرىِ  ادبيات  عمدة  بخش  كه  سنتى  رويكرد 
نسبت  فرد  شناخت16  از  سنتى  تعريف  بر  است،  داده   گسترش 
شناخت،  فرايند  در  است.  متكى  پيرامونش  دنياى  و  خود  به 
ويژگى هاى  ميان  تفاوت  و  شباهت  اساس  بر  را  چيزها  انسان 
آن ها مقوله بندى17 مى كند و به صورت مفهوم هايى انتزاعى18 به 
چيزها  شناخت  براى  انسان  روش  ابتدايى ترين  مى سپارد.  ذهن 
طى  چيزى،  هر  با  مواجهه  در  فرد  است.  آن ها  بازشناسى19  نيز 
ذهنى  مفهوم هاى  از  يكى  از  مثالى  را  آن  مقايسه اى،  فرايندى 
در  مى سازد.  آن  براى  جديد  مفهومى  يا  و  بازمى شناسد  خود 
از  نيز  خويش  «منِ»  به  نسبت  انسان  شناخت  سنتى،  تعبير 
با  ارتباط  در  بازشناسى  فرايند  مى كند.  تبعيت  بازشناسى  اصل 
پاسخ  مى شود؛  داده  توضيح  اين همانى20  مفهوم  با  هويت ـ خود 
شغلم،  خانه ام،  ـ  اسم ها  از  مجموعه اى  كيستم؟»  «من  سؤال 
ايرانى،  مرد،  معلم،  بلندقد،  است ـ  صفت ها  و  ـ   ... و  خانواده ام، 
صبور، و...ـ كه فرد به خود نسبت مى دهد و با يادآورى آن ها خود 
را بازمى شناسد، نسبت به تصويرى كه مجموعة اين ويژگى ها 
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ــى يا  Epistemic .21 معرفت شناس
 (Epistemology) ــى شناخت شناس
ــه به  ــت ك ــفه اس ــاخه اى از فلس ش
چيستى معرفت و راه هاى حصول آن 
ــى ـ  مى پردازد. از منظر معرفت شناس
ــل با اعتقاد به روش علمى در  در تقاب
ــناخت ـ شناخت يا معرفت  حصول ش
ــبت به حقايق جهان از راه  انسان نس

تفسير شكل مى گيرد.
22. Remember
23. Recall

مهم ترين تفاوت ميان دو واژة «به ياد 
ــى  ــدن» در نقش آوردن» و «فراخوان
ــتند. در  ــت كه براى فرد قائل هس اس
ــل دارد و  ــى منفع يادآورى، فرد نقش
ــز برايش تداعى  ويژگى هاى يك چي
ــود اما در بازخوانى، فرد نقشى  مى ش
فعال دارد و از موضعى كه در آن قرار 
دارد ويژگى هايى را به يك چيز نسبت 

مى دهد. 
24. as a Component of Self
25. Environmental 
Psychology
26. Social Psychology
27. Environmental- related 
Cognition
28. Proshansky, “Place 
Identity: Physical World 
Socialization of the Self”, 
p. 59.
29. Place Identification
30. Social Identity

31. نك: 
Henri Tajfel, Human Groups 
and Social Categories
32. Social Category
33. In-Group
34. Out-group

مى سازند اين همانى دارد. 
متأثر  كه  مى گيرد  بر  در  را  نظريه هايى  روايى  رويكرد  اما 
و  تفسيرى  خصلتى  «خود»  براى  پديدارشناختى،  نگاه  از 
است  معناها  از  مجموعه اى  «خود»  هستند؛  قائل  اپيستميك21 
كه فرد ميان تجربه هاى زندگى خود مى سازد و «خود» را نه با 
يادآورى22 ويژگى هايش، بلكه با «فراخواندن»23 «داستان» هايى 
از گذشته و حال و آينده بازسازى مى كند و اينكه چه چيزهايى 
را چگونه به هم ربط مى دهد عملى است اپيستميك، يعنى از 
موضعِ موقعيتى كه در آن قرار دارد اين معناها بازخوانى مى شود.
تعريف رابطة مكان و هويت نيز در اين دو رويكرد تفاوت هايى 
با هم دارد؛ هريك از آن ها بر وجهى از اين رابطه تأكيد بيشترى 
دارند. تعبير سنتى بيشتر بر آن تأكيد دارد كه از ميان مكان هايى 
كه فرد تجربه مى كند، برخى از آن ها برايش بارز و در ذهن او 
ثبت مى شوند؛ به گونه اى كه خود را بدان ها وابسته مى داند و 
با بازشناسى آن ها، نسبت به «خود» اين همانى دارد. به تعبيرى 
در رويكرد سنتى، هويتِ مكانى زيرمجموعه اى از هويت ـ خود 
است. اما در تعبير روايى، هويت ـ خود اساساً خصلتى مكانى دارد؛ 
مكان نه زيرمجموعة هويت ـ خود، بلكه مؤلفه اى24 از آن است. 

2. 1. 1. رابطة مكان و هويت ـ خود در رويكرد سنتى 
دربارة اين كه برخى مكان ها چگونه و چرا در هويت فرد بارز 
مى شوند ميان نظريه پردازان رويكرد سنتى اختلاف نظر هست. 
يكى از مناقشه هاى مهم و ديرينه، اختلاف نظر ميان روان شناسان 
محيطى25 و روان شناسان اجتماعى26 است. دستة اول متكى بر 
تعريف سنتىِ هويتِ مكانى ـ تعريف پروشانسكى ـ بيشتر بر جنبة 
فردىِ رابطة مكان و هويت ـ خود تأكيد دارند؛ خاطرات، ايده ها، 
احساس ها، نظرها، ارزش ها، معناها، و تجربه هايى براى فرد كه 
به محيط كالبدى زندگى روزمره اش مربوط مى شود. پروشانسكى 
تعبير شناخت محيط ـ مبنا27 را براى اين نوع شناخت به كار برده 
و  مى دانند  اجتماعى  مقوله اى  را  مكان  دوم  گروه  اما  است28. 

اجتماعى30  هويت  با  ارتباط  در  را  مكان29  با  اين همانى  مفهوم 
تاجفل  سوى  از  كه  اجتماعى  هويت  مفهوم  مى كنند.  مطرح 
مطرح شده31، به معناى هويتى است كه از عضويت در گروهى 
اجتماعى ناشى مى شود. طى فرايند اين همانى، فرد خود را درون 
نژاد،  جنسيت،  (مليت،  مى كند  تعريف  اجتماعى32  مقوله هايى 
ميان  شباهت ها  شدن  برجسته  فرايند،  اين  نتيجة  و...).  شغل، 
«خود» و افراد درون گروه33 (خودى ها) و تفاوت ها ميان «خود» 
و افراد برون گروه34 (غيرخودى ها) است. اين برجسته سازى شامل 
مى شود:  اجتماعى  مقولة  يا  گروه  آن  معرف  ويژگى هاى  همة 
باورها، ارزش ها، عكس العمل هاى احساسى، هنجارهاى رفتارى، 
شيوه هاى بيانى، و... و همچنين شامل مكان هايى كه معرف آن 
گروه نيز مى شود35. اين همانى با مكان به معناى هويت ناشى از 
عضويت در گروهى است كه مشخصة مكانى (محل مشخص) 
دارد. به طور مثال فرد خود را عضوى از تهرانى ها، شميرانى ها، 

و... مى داند.
در اين ميان گروه سومى از نظريه ها نيز محيط كالبدى را نه 
بخشى از هويت ـ خود، بلكه زمينه اى براى تنظيم آن مى دانند. 
ايده آل  حالت  در  براى «خود»  عمدتاً  نظريه ها  از  دسته  اين  در 
وضعيت تعادلى فرض مى شود كه فرد خودآگاه و ناخودآگاه تمايل 
به حفظ آن دارد و در صورتى كه اين تعادل مختل يا تهديد شود، 
استراتژى هايى را به كار مى گيرد تا آن را بازيابد. اين فرايند خودـ 
تنظيمى36 خوانده مى شود. از جمله  استراتژى هاى خودـ تنظيمى، 
استفاده از محيط كالبدى است؛ برخى مكان ها به اين خاطر براى 
فرد اهميت مى يابند كه حضور در آن ها يا فكر كردن و حرف 
زدن دربارة آن ها زمينة تمركز بر ويژگى هاى «خود» و به ياد 
آوردن و نظم دادن به آن  ويژگى ها را براى فرد فراهم مى كنند. 
مطرح  را  محيطى37  تنظيمى  خودـ  مفهوم  كورپلا  باره  اين  در 
كرده است38. كاپلان نيز مفهوم محيط  احياگر39 را به آن دسته 
از محيط هاى كالبدى اطلاق كرده كه امكان غور و تفكر40 را 
فراهم مى كنند41. به طور مثال يافته هاى استفان كاپلان42 نشان 
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35. Jan E. Stets, “Identity 
Theory and Social Identity 
Theory”, p. 225.
36. Self-Regulation
37. Environmental self- 
Regulation
38. Kalevi Korpela, “Place-
identity as a product 
of environmental self-
regulation”, p.241 
39. Restorative 
Environment
40. Contemplation
41. Stephen Kaplan, “The 
Restorative Environment: 
Nature and Human 
Experience”, p. 137.

42. نك: 
Kaplan, “The Restirative 
Benefits of Nature: Toward 
an Integrative Framework”.
43. Narrative
44. Abstract Frame
45. Plot
46. James C. Mancuso 
& Theodore R. Sarbin, 
“The Self Narrative in the 
Enhancement of Roles”, p. 
244-245. 

47. نك: 
Theo dore R. Sarbin, “Place 
Identity as a Component of 
Self: An Addendum”. 
48. Emplotment 
49. Scene
50. Donald E. Polkinghorne, 
“Narrative and Self 
Concept”, p.139 

داده است كه محيط هاى طبيعى بيشتر از ديگر محيط ها چنين 
قابليتى دارند. 

هريك از اين سه دسته نظريه  بر توضيح يكى از جنبه هاى 
سه  مى توان  دارند.  تمركز  بيشتر  هويت ـ خود  و  مكان  رابطة 
تنظيمى  خودـ  و  مكان،  با  اين همانى  مكانى،  هويت  مفهوم 
محيطى را به ترتيب معرف سه بعُد فردى، اجتماعى، و زمينه اىِ 

اين رابطه دانست. 

2. 1. 2. رابطة مكان و هويت ـ خود در رويكرد روايى 
در مقايسه با تعبير سنتى، تعبير روايى در توصيف ماهيت هويتِ 
مكانى به واقعيت نزديك تر و در توضيح سازوكار ساخته شدنِ 
بازشناسى/  اصل  با  مقايسه  در  است.  پذيرفتنى تر  آن  دائمىِ 
اين همانى، در تعبير روايى اصل روايت43 و تفسير نقش كليدى 
بازى مى كند. رمان نويسان، شاعران، و تاريخ نگاران متوجه شده اند 
تفسير  و  فهم  به  متن  با  مواجهه  در  چيز  هر  از  بيش  مردم  كه 
روابط ميان چيزها و اتفاقات مى پردازندـ روابط علت و معلول، 
تعارض ها و پيوندها و...ـ نه ويژگى هاى آن ها؛ خواننده چكيده اى 
از محتواى آن متن مى سازد و همچون قالب هايى انتزاعى44 به 
ذهن مى سپارد، به گونه اى كه در مواجهه با متن هاى جديد يا 
متن  آن  خط داستانى45  يا  انتزاعى،  قالب هاى  اين  تجربه،  تكرار 
را  «خود»  روايتِ  آنچه  ساربين47  تعريف  در  فرامى خواند46.  را 
شكل مى دهد نيز اصل خط داستان گذارى48 است؛ فرد از موضع 
را  خود  دربارة  خط داستان هايى  گرفته  قرار  آن  در  كه  موقعيتى 

فرامى خواند و رابطه اى معنادار ميان آن ها ترسيم مى كند. 
يك خط داستانى  حاوى رويدادهايى است كه رابطه اى معنادار 
است؛  زمانمند  پديده اى  «رويداد»  مى شود.  برقرار  آن ها  ميان 
يعنى اتفاقى كه اشاره به مقطع زمانىِ مشخصى دارد. از سوى 
ديگر تجربه هاى انسان مكانمند نيز هستند؛ فرد همان گونه كه 
رويدادهاى زمانمند را به گونه اى پس و پيش مى كند و «خطى 
كليتِ  يك  اجزاى  ميان  مى كند،  خلق  آن ها  ميان  داستانى» 

فضايى نيز رابطه اى معنادار قائل مى شود و مكانِ رويداد ها را در 
قالب «صحنه»49 ها در ذهن بازسازى يا روايت مى كند50. بدين 
ترتيب اگر تجربه هاى فرد را از جنس «مكان ـ رويداد» بدانيم، 

روايت اين تجربه ها از جنس «صحنه ـ خط داستانى» است.

2. 2. ابعاد مختلف معناى فضاى همگانى 
در تعريف استفان كار، از بعُد معنايىِ فضاى همگانى، انسان ها 
همواره به چيزهايى نياز دارند كه آن ها را به دنياى پيرامونشان 
وصل كند51 و فضاهاى همگانى نيز، به منزلة بخشى از فضاى 
زندگى و فعاليت شهروندان، نقش مهمى در اين اتصال دارند52. 
مختلفى  لايه هاى  در  همگانى  فضاى  دربارة  اتصال  تجربة 
معناهاى  سطح  در  تجربه،  اين  از  لايه اى  است.  قابل توصيف 
فردى53 ساخته مى شود؛ معناهايى كه بيشتر جنبة شخصى دارند 
و با رويدادهاى مراحل مختلف زندگى فرد و با خاطره ها، ايده ها، 
تفسيرها و احساس هاى او گره مى خورد54. از سوى ديگر، فضاى 
همگانى جايى است كه فرد «ديگرىِ» غريبه را تجربه مى كند، 
تفاوت هايى  و  شباهت ها  ساختن  و  شدن  اجتماعى  براى  جايى 
ميان خود و ديگرانِ غريبه. مدنى پور فضاى همگانى را فضايى 
دو  ميان  رو  در  رو  ارتباط  كه  جايى  مى داند56؛  ميان شخصى55 
فضاى  تجربة  اجتماعىِ  بعُد  رو  اين  از  مى كند.  فراهم  را  غريبه 
تعريف  در  مى يابد.  اهميت  آن  فردىِ  بعُد  كنار  در  نيز  همگانى 
م فهوم  دو  با  همگانى  فضاى  معناى  از  جنبه  اين  كارْ  استفان 
بعُد  است59.  شده  مطرح  جامعه58  به  اتصال  و  گروه57  به  اتصال 
اجتماعىِ معناى فضاى همگانى را مى توان در ارتباط با مفهوم 
برخى  گرفت؛  نظر  در  مكان»  با  «اين همانى  روان شناختى 
فضاهاى همگانى مى توانند تداعيگرِ نسبتى باشند كه ميان خود 
و گروه هايى اجتماعى، يا يك فرهنگ يا خرده فرهنگ، يا مردم 
توصيفگرِ  اجتماعى  رابطة  اين  و  هستيم؛  قائل  و...  جامعه،  يك 

ويژگى هايى از «من» است. 
همچنين استفان كارْ لايه اى از معناى فضاى همگانى را در 
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51. To connect
52. Stephen Carr, et al, 
Public Space, p. 187 

پيرامونش  دنياى  با  فرد  روان شناختى60  زيست شناختى ـ  اتصال 
كه  خاطر  اين  به  نه  همگانى،  فضاى  جنبه،  اين  از  مى داند61. 
تداعيگرِ نشانه هايى فردى يا اجتماعى است، بلكه به دليل درگير 
جنبه  اين  مى يابد.  معنا  انسان،  سرشت  و  طبيعت  با  فرد  كردن 
فضاهايى  در  طبيعى  عناصر  و  طبيعت  نقش  بر  تأكيد  عمدتاً 
همگانى است كه با ايجاد آرامش و سكوت، باعث رفع خستگى 
فرد  است  ممكن  مثال  طور  به  مى شوند.  فرد  روحية  تجديد  و 
با  كه  باشد  داشته  دوست  دليل  آن  به  را  پُردرخت  خيابان  يك 

لايه  اين  بازمى يابد.  را  خود  تمركز  و  آرامش  آن  در  زدن  قدم 
از  دسته  آن  با  ارتباط  در  مى توان  را  همگانى  فضاى  معناى  از 
استراتژى اى  را  مكان  كه  دانست  روان شناسى محيطى  مفاهيم 

براى «خودـ تنظيمى» مى دانند.

2. 3. چارچوب مفهومى پژوهش
در چارچوب مفهومى پژوهش حاضر (ت 1)، براى توصيف رابطة 
علوم  و  سو  يك   از  روان شناسى  در  مطرح شده  مفاهيم  ميان 

معناى  ابعاد  ميان  رابطة   .1 ت 
مفاهيم  و  همگانى  فضاى 
روان شناختى، مأخذ: نگارنده.
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53. Individual Connections
54. Ibid, p.193
55. Interpersonal Space
56. Madanipour, Public and 
Private Spaces of the City, p.?
57. Group Connections
58. Connection to the larger 
Society
59. Carr, et al, ibid, pp. 
203-207
60. Biological and 
Psychological Connections
61. Ibid, p. 223

62. نك: 
Vicky Cattell, “Mingling, 
Observing, and Lingering: 
Everyday Public Spaces and 
their Implications for Well-
being and Social Relations”.
63. Ibid, p. 548.
64. Epoche
65. Bracketing

66. نك: 
Clark Moustakas, 
Phenomenological Research 
Methods.
67. John W. Creswell, 
Qualitative Inquiry and 
Research Design, pp. 125-
128
68. Purposive Sampling
69. Criterion Sampling
70. Saturation

همگانى»  فضاى  از  مفهوم «آگاهى  از  ديگر،  سوى  از  طراحى 
تجربة  طى  فرد  كه  معنى  اين  به  است؛  شده  استفاده  كاتل62 
فضاهاى همگانى و ارزش گذارى معنايىِ آن ها، دانشى نسبت به 
فضاهاى همگانى مختلف و تفاوت هاى آن ها دارد كه بر اساس 

آن رفتار مى كند63. 

3. روش پژوهش
از مهم ترين اصول حاكم بر روش پديدارشناسى استعلايى، اصل 
اپوخه64 يا در پرانتز گذارى65 است؛ به اين معنى كه پژوهشگر 
مى بايد هرگونه پيش داورى دربارة پديدة مورد نظر را كنار گذارد 
و تأثير تجربة شخصىِ خود بر گرد آورى و تحليل داده ها را به 
حالت تعليق درآورد تا براى گوش سپردن و شنيدن توصيف هاى 
شركت كنندگان دربارة تجربه شان از پديده، كاملاً باز، بى تكلف، 
و پذيرا باشد66. گردآورى داده ها در پژوهش حاضر در سه مرحلة 
متوالى طراحى شده است، به گونه اى كه هر مرحله، داده هاى 
مرحلة پيشين را كامل و مبنايى براى مرحلة بعد فراهم كند. اين 
2) مصاحبة  نيمه ساختاريافته؛  1) پرسش نامة  شامل  مرحله  سه 
در  كه  آنجا  از  است.  بوده  عكاسى  و  3) پرسه زنى  و  عميق؛ 
كه  شوند  انتخاب  نمونه هايى  مى بايد  پديدارشناختى،  پژوهش 
به  نمونه گيرى  باشند67،  كرده  تجربه  را  پژوهش  مورد  پديدة 
است.  شده  انجام  ملاك محور69  روش  به  و  هدفمند68  صورت 
ونك  ميدان  كه  بود  جوانى  زنان  انتخاب  داشت  اهميت  آنچه 
مبناى  بر  رو  اين  از  باشد.  مهم  برايشان  ولى عصر  چهارراه  يا 
سؤالات پژوهش و چارچوب مفهومى به دست آمده، چهار معيار 

براى انتخاب شركت كنندگان مبنا قرار گرفته اند:
بدان جا  علاقه اش  مورد  مكان هاى  معرفى  در  فرد  الف. 
اشاره كند؛ آن فضاى همگانى يكى از نشانى هاى فرد 

در شهر تهران باشد.
مراجعة فرد به آن مكان از روى انتخاب باشد؛ فضاى   ب. 
همگانى، به مثابه يكى از مقصدهاى او در شهر تهران، 

نزدش بارز باشد.
مراجعة فرد به آن مكان به لحاظ تكرار تجربه، امرى   پ. 
فضاى  آن  با  رابطه اش  براى  تداومى  باشد؛  مستمر 

همگانى قائل باشد.
فرد نسبت به آن مكان موضع گيرى، نظر، يا قضاوتى   ت. 
(مثبت يا منفى) داشته باشد؛ تجربة آن فضاى همگانى 

تداعيگر معناهايى براى او باشد.
مراحل مختلف پژوهش، شامل فرايند نمونه گيرى، گردآورى 
به طور  مضمون ها است و  آن ها براى ساختن  داده ها، و تحليل 
رو  اين  از  است.  شده  انجام  چرخشى  فرايندى  در  و  هم زمان 
نمونه گيرى تا جايى ادامه يافته است كه مضمون ها به اشباع70 
ظهور  حال  در  مرتبطى  و  جديد  نظرىِ  دادة  هيچ  يعنى  برسند؛ 
رابطة بين مضمون ها به خوبى  كه  به نظر برسد  نباشد و چنين 

تثبيت شده است71 (ت 2).

تحليل  و  گردآورى  فرايند   .2 ت 
داده ها تا مرحلة اشباع مضمون ها، 

مأخذ: نگارنده.
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ــكاران،  هم و  گال  ــت  مردي  .71
ــى و كيفى در  روش هاى تحقيق كم
علوم تربيتى و روان شناسى، ج2، ص 

.985

4. مكان و گروه مورد پژوهش
خيابان  تقاطع  در  تهران،  شهردارى   3 منطقة  در  ونك  ميدان 
ولى عصر با بزرگ راه حقانى و خيابان ملاصدرا قرار دارد. موقعيت 
شهردارى   11 و   6 منطقة  ميان  مرز  در  نيز  ولى عصر  چهارراه 
تهران و در تقاطع خيابان ولى عصر با خيابان انقلاب است (ت 3).
زير  موارد  در  را  مكان  دو  اين  ميان  شباهت هاى  مهم ترين 

مى توان برشمرد:
ــهرى  ــرد، در مقياس ش ــاظ عملك ــكان به لح ــر دو م ه  ـ  
ــى از كاربرى ها و فعاليت هاى  ــتند. تعداد متنوع فعال هس

ــى جاذب جمعيت در محدودة اين  تجارى ـ ادارى ـ خدمات
دو مكان تمركز دارند.

ــهر تهران،  ــر دو در نقطة تلاقى محورهايى مهم در ش ه  ـ  
ــى  مانند خيابان ولى عصر قرار گرفته اند. همچنين دسترس
ــى، و مترو از ويژگى هاى هر  به پايانه هاى اتوبوس، تاكس

دو مكان است.
ــهر در  ــدان ونك و مجموعة تئاتر ش ــز خريد در مي مراك  ـ  
ــن جاذبه هاى اين دو مكان   چهارراه ولى عصر از مهم تري

براى گروه مورد پژوهش هستند (ت 4).

ت 3 (بالا). موقعيت ميدان ونك و 
چهارراه ولى عصر نسبت به خيابان 
ولى عصر، مأخذ: نگارنده.
شهر  تئاتر  (راست)  (پايين).   4 ت 
(چپ)  و  ولى عصر  چهارراه  در 
ونك،  ميدان  در  خريد  مراكز 
هستند،  جمعيت  جاذب  عناصر 
مأخذ: نگارنده.
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72. نك: 
Detlef Garz. Lawrence 
Kohlberg- An Introduction.
73. Erik Erikson
74. Place as a Self-reflection

شركت كنندگان هشت زن جوان هستند كه نيمى از آن ها 
چهارراه  با  ارتباط  در  ديگر  نيمى  و  ونك  ميدان  با  ارتباط  در 
اين  گرفتن  قرار  كرده اند.  همكارى  پژوهش  اين  در  ولى عصر 
برخى  توصيفگر  مى تواند  خود  نيز  مشخص  سنىِ  بازة  در  افراد 
نظرية  اساس  بر  باشد.  آن ها  مشابه  ويژگى هاى  و  دغدغه ها 
اخلاق  سطح  سنى ـ  بازة  اين  ويژگىِ  مهم ترين  كلبرگ72  رشد 
فوق قراردادى (پس از 20سالگى)ـ برخوردارى از تفكر انتزاعى 
است، يعنى افراد در اين بازة سنى واقعيت هاى پيرامون خود را 
بر مبناى اصول و معيارهايى انتزاعى و عمدتاً آرمانى (عدالت، 
آزادى، و...) ارزيابى مى كنند و داشتن روحية انتقاد و مقايسه از 
مهم ترين ويژگى هاى ايشان است. در دوره بندى اريكسون73 نيز 
بازة سنىِ مورد نظر در مرحلة بحران انزوا/ صميميت قرار دارد، 
يعنى جايى كه موضع شخصيت فرد در قبال تجربة اجتماعى را 
پُررنگ مى كند. در اين مرحله كه آغاز بزرگ سالى است، جوان 
در كشاكش ميان برقرارى ارتباط با ديگران از يك سو و حفظ 

حريم خلوت خود از سوى ديگر است. 

5. يافته ها و نتايج پژوهش 
5. 1. توصيف مضمون هاى مشترك

چهار  در  ونك،  ميدان  و  ولى عصر  چهارراه  مكان،  دو  هر 
بودن»،  مركز  در  «حس  هستند؛  شبيه  هم  به  اصلى  مضمون 

«مكان به مثابه نمونه اى از جامعه»، «حضور ديگرانِ متنوع»، 
اين  از  هريك   .(8 تا   5 (ت  شخصى»  «نشانه گذارى هاى  و 
مضمون هاى اصلى چند مضمون فرعى را در بر مى گيرند كه در 
هر دو مكان شبيه به هم هستند، اما وزن اهميت آن ها تفاوت 
دارد. اما دربارة چهارراه ولى عصر، يك خوشة معنايىِ ديگر نيز 
(ت 9) نمايان شده كه دربارة ميدان ونك فقدان آن بارز شده 
است. اين خوشة معنايى مفهوم هايى را در بر مى گيرد كه بيانگر 

«مكان»، بازتابى از «من»74 هستند.
حس در مركز بودن (در اين فضاهاى همگانى حس مى كنم كه 
دارم):  دسترسى  شهر  اين  به  و  هستم  تهران  زندگىِ  مركز  در 
واسطه گرىِ  نقش  بر  اشاره  معنايى  واحدهاى  از  مجموعه اى 
مكان ميان فرد و كليت شهر دارد. تجربة ميدان ونك و چهارراه 
ولى عصر اين افراد را به نوعى در مركز حال وهواى شهر تهران 
نمايندگى  را  شهر  اين  در  زندگى»  «تكاپوى  و  مى دهد  قرار 
هدف هاى  و  بهانه ها  با  مختلف  آدم هاى  كه  جايى  مى كنند؛ 
بودن  همچنين «معروف  هستند.  فعاليت  و  حركت  در  مختلفى 
مى شناسند»  را  اين جا  «همه  همچون  جمله هايى  با  مكان» 
از  مكان ها  اين  شركت كنندگان  تصور  در  كه  است  آن  بيانگر 
نقاط شاخص شهر هستند. معروف بودن اين دو مكان آن ها را 
ونك  است.  كرده  برجسته  تهران»  شهر  از  مثابه «وجهه اى  به 
يكى از مراكز ادارى ـ تجارى و خدماتى شهر و چهارراه ولى عصر 

ت 5 (راست). مضمون «حس در 
مركز بودن»، مأخذ: نگارنده.

به  «مكان  مضمون  (چپ).   6 ت 
مأخذ:  جامعه»،  از  نمونه اى  مثابه 

نگارنده.
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ويژگى هاى  تهران،  شهر  به  ارجاعى  نقاط  آن،  فرهنگىِ  مركز 
تصور  در  مكان ها  اين  همچنين  هستند.  ساكنان اش  و  آن 
شركت كنندگان، پذيراى اتفاق هايى هستند كه مى توانند معرف 
تعميم  شهر  كل  به  را  اخبار  اين  مى توان  باشند؛  شهر»  «اخبار 
اخبار  بخواهند  اگر  خاص  مواقع  و  روزها  در  برعكس،  يا  و  داد 
شهر را پى  بگيرند يا شاهد رويدادى جمعى باشند، اين مكان ها 
مرجع هاى مناسبى هستند. دسترسى داشتن به اين مكان ها در 
گزينه هاى  از  حجمى  به  دسترسى  معناى  به  افراد  اين  تصور 
تهران  هرجاى  به  اين جا  «از  مانند  جمله هايى  است.  مختلف 
به «قدرت  اشاره  هست»  چيز  همه  يا «اين جا  رفت»  مى توان 

انتخاب» افراد در اين دو مكان  دارد. 
است  جايى  همگانى  (فضاى  جامعه  از  نمونه اى  مثابه  به  مكان 
زندگى  آن  در  كه  زمانه اى  و  جامعه  ويژگى هاى  مرور  براى 
مى كنم): دسته اى از داده هاى معنايى بيانگر درگير شدن فرد با 
ويژگى هاى جامعه و زمانه اش، به واسطه ى تجربة اين دو مكان 
است؛ به گونه اى كه قضاوت خود از برخى ويژگى هاى مكان را 
به جامعه و شرايط امروز آن تعميم مى دهد و برعكس، برخى از 
قضاوت هاى او مبناى شناختش از مكان قرار مى گيرند. تجربة 
اين مكان ها فرد را با «انسان به معناى عام» درگير مى كند. در 
اين قضاوت ها به نظر مى رسد معيارهايى نقش كليدى دارند كه 
انتزاعى  مفاهيمى  قالب  در  را  فرد  عقايد  و  آرمان ها،  ايده آل ها، 

مانند برابرى اجتماعى، آزادى، حق شهروندى، شأن اجتماعى، 
تجربة «مرزها  قضاوت ها،  اين  با  پيوند  در  مى كنند.  تداعى  و... 
و محدوديت هاى اجتماعى» نيز بخشى از تجربة مكان هستند. 
به  مربوط  رفتارهاى  و  مردم  از  مختلفى  اقشار  حضور  دليل  به 
آن ها، مردم به مثابه نمايندگان عُرف و قواعد جارى در جامعه 
بارز مى شوند و به نظر مى رسد كه شركت كنندگان نقد و دغدغة 
عبور از مرزها و تغيير آن ها را به اين گونه فضاهاى همگانى نيز 
مى كشانند و با شكل حضور و رفتار خود پذيرش يا عدم پذيرش 
و  شرايط  تغيير  براى  را  ايده آل هايشان  و  اجتماعى  مرزهاى 
«اصلاح جامعه» مرور مى كنند. از نظر يكى از شركت كنندگان، 
سپيده، مكان هايى مانند چهارراه ولى عصر كه در آن تيپ هاى 
اجتماعىِ مختلف در كنار هم تردد مى كنند، ظرفيت زيادى براى 
چون «فضاى  دارند؛  جامعه  فكرى  مرزهاى  نقد  محيط  احياى 
گفتگو» را فراهم مى كنند. بخشى از ايده آل هاى اجتماعىِ اين 
مى كند؛  روبه رو  جامعه شان  امروزِ  با  زن  يك  موضع  از  را  افراد 
خود»  جنسيت  از  حس «دفاع  نوعى  گروه،  اين  جنسيت.  حس 
دارند؛ زن بودن را به معناى محدود بودن نمى دانند، بلكه معتقد 
شكل  زنان  خودِ  نگاه  در  بيشتر  بايد  برابرى  به  باور  كه  هستند 

بگيرد و امرى از سوى عوامل بيرون از ذهن زن نيست. 
حضور ديگرانِ متنوع (در اين  مكان ها خود را در ميان ديگرانِ 
غريبه  و اتفاق هاى ناشى از حضور آن ها مى بينم): كيفيت حضور 

«حضور  مضمون  (راست).   7 ت 
ديگرانِ متنوع»، مأخذ: نگارنده. 
مضمون  (چپ).   8 ت 
شخصى»،  «نشانه گذارى هاى 
مأخذ: نگارنده.
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اهميت  گوياى  مجموع  در  مكان  دو  اين  در  غريبه  «ديگرانِ» 
متنوع بودن شكل حضور ديگران است. در توصيف هاى ايشان 
«جذابيت ديگران» مشهود است. اين به معناى علاقه به شلوغى 
و تجمع نيست، بلكه كيفيتى براى اين حضور قائل هستند، اينكه 
«اتفاقى بيفتد». به نظر مى رسد كه اين جذابيت بيش از هرچيز 
وابسته به آن دسته از رفتارها و اتفاق هاى بى قاعده و منعطفى 
است كه در اين محدوده ها تكرار مى شوند. به طور مثال مريم 

دربارة ميدان ونك مى گويد:
كلاً اينكه مردم كارى بكنند را دوست دارم. بالأخره يك اتفاقى 
بيفتد... هرجايى كه مردم هستند دوست دارم بايستم ببينم چه 
كار مى كنند. مثلاً همين جا شده بايستم تا ببينم چه رنگ لاكى 

مى خرند يا چه مى خورند... .
دليل  به  امنيت  «حس  با  همچنين  ديگران  حضور  كيفيت 
برخى  تكرار  تجربة  دليل  به  فرد  است.  همراه  ديگران»  حضور 
را  مردم  رفتارى  صفت هاى  مكان،  از  بخش هايى  در  رفتارها 
نشانه گذارى و حريم هايى را تعريف مى كند و نسبتى ميان خود 
دارد  نزديكى  حس  حريم ها  از  برخى  با  است؛  متصور  آن ها  و 
چهارراه  دربارة  مرجان  مثال  طور  به  مى كند.  پرهيز  برخى  از  و 

ولى عصر مى گويد:
كرد.  استفاده  نمى شود  اصلاً  را  دانشجو  پارك  از  بخش  آن   ...
همه جور آدمى آن جا مى آيد و اصلاً محيط خوبى نيست. محيط 
دور تئاتر شهر با محيط پارك از زمين تا آسمان فرق دارد. اين 
مهم  خيلى  اغلب...  هستند  دانشجو  هستند.  تئاترى  خيلى  طرف 

است. مهم است جايى كه مى نشينى امنيت داشته باشى... .
تمايل به «ديده نشدن و داشتن خلوت درون شلوغى» تنوع 
اجتماعى اين مكان ها را براى افراد بارز كرده است. جايى كه در 
تصور افراد، از همة تيپ هاى اجتماعى در آن حضور دارند، جمعى 
بى شكل را پديد مى آورد كه ارزش هاى گروه اجتماعىِ مشخصى 
مى خواهد  فرد  كه  آن گونه  رفتار  امكان  و  نيست  غالب  آن  بر 

ديگران،  حضورِ  و  شلوغى  درون  آنكه  ضمن  مى كند،  فراهم  را 
خلوت خود را نيز مى تواند داشته باشد. 

شخصى  بهانه هايى  مكان  اين  (در  شخصى  نشانه گذارى هاى 
هم دارم): اين مضمون بيانگر شخصى ترين جنبة تجربة مكان 
دسته اند؛  اين  از  فرد  شخصى»  عادت هاى  و  «سليقه  است. 
مى كند.  فراهم  برايش  مكان  اين  و  دارد  دوست  كه  چيزهايى 
به طور مثال ميدان ونك پاتوق خريد مهسا است. در اين باره 
مراكز  بودنِ  لوكس  است؛  بارز  نيز  بودن»  «لوكس  به  تمايل 
خريد، فروشگاه ها، و ويترين ها در محدودة ميدان ونك، و تئاتر 
همچنين  ولى عصر.  چهارراه  در  لوكس  تفريحى  كافه نشينى،  و 
چيزهايى در اين دو مكان  به دليل «روابط شخصى/ عاطفى» و 
به خاطر اهميت آدم هايى كه براى فرد مهم هستند، بارز است. 
مكان ها  اين  در  كسانى  از  خاطراتى  شركت كنندگان  از  هريك 
كه  شده  باعث  مكان  تجربة  تداوم  و  تكرار  همچنين  دارند. 
شركت كنندگان به هنگام توصيف مكان، «تصورى از خود درون 
فضا» داشته باشند و شكل حضورشان را نيز توصيف مى كنند؛ 
به گونه اى كه فضاها و عناصرى را گزينش و خود را درون آن ها 
تصور و جزئيات و روابط آن ها و همچنين حالت ها و رفتارهاى 

متصور از خود را توصيف مى كنند. به طور مثال دنيا مى گويد: 
... در مركز خريد ونك و يا خيابان كار و تجارت كلى مغازه هاى 
لوكس جديد هست كه ويترين دارند. يكى دوتا رستوران خوب 

ت 9. مضمون «مكان، بازتابى از 
من»، مأخذ: نگارنده
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هم هست. طلافروشى و چيزهاى جالب ديگر. مركز خريد هم 
چندتا ورودى دارد. از هر طرف كه وارد شوى با اين خيابان در 

ارتباط هستى. لوپ حركتى خوبى است... .
مكان، بازتابى از «من» (چيزهايى در اين مكان هست كه مرا به ياد 
خودم مى اندازد): دربارة چهارراه ولى عصر خوشة معنايىِ مجزايى 
نمايان شد كه نشان مى دهد شركت كنندگان مى توانند شخصيت 
خاصى براى اين مكان تصور كنند و پيوندى از جنس هم سنخى 
ميان خود و مكان قائل شوند. به نظر مى رسد كه اتمسفر چهارراه 
ولى عصر، حس وحال ها، اتفاق ها، و رفتارهاى خاصى را مى طلبد كه 
مى تواند حس هاى شخصىِ افراد را درگير كند. فرد با برقرار كردن 
پيوند ميان خود و چهارراه ولى عصر، اين مكان را به نوعى «معرف 
شكل هاى  به  مكان  با  پيوند  نوع  اين  مى داند.  خود»  شخصيت 
مختلفى مى تواند بروز كند. رفتن به چهارراه ولى عصر براى صنم 
محدوده  اين  به  تئاتر  ديدن  براى  بيشتر  نيست؛  متداول  امرى 
مى آيد. اما به نظر مى رسد كه براى اين مكان كيفيت هايى متصور 
است كه در معرفىِ خود به آنجا ارجاع مى دهد؛ به بيانى ساده تر 
دلش مى خواهد كسى باشد كه دائم به آنجا مى رود؛ دوست دارد 
به آنجا ربط داشته باشد، چون هم سنخى اى ميان خود و مكان 

متصور است: 
دارد.  خوبى  فرهنگى  فضاى  جورهايى  يك  مى كنم  احساس 
جاى باحالى است. احساس مى كنم آدم هايى كه آنجا رفت وآمد 
مى كنند تيپ خاصى هستند. در يك سطح خاصى هستند. كمى 

شبيه به هم اند. وقتى آنجا هستم حس خوبى دارم.
شخصيت  نيز  بودن»  متفاوت  «ماجراجويى/  حس 
شركت كنندگان را به اين مكان پيوند مى زند؛ متفاوت بودن در 
مقايسه با عرف و شيوة معمول زندگى مردم؛ حس «روشنفكر 
هست.  آن  مشوق  و  طالب  مكان  اين  كه  است  چيزى  بودن» 
همچنين دسته اى از داده هاى معنايى اشاره به انس فرد با مكان 
دارند. چهارراه ولى عصر براى اين افراد مجموعه اى از اتفاق ها 
بر  در  را  خود  به  نسبت  حس هايى  حتى  و  آدم ها  و  مكان ها  و 
گرفته است و لايه اى خاص از زندگىِ شخصىِ آن ها شده است؛ 
تجربه هاى  برخى  و  زندگى شان  روند  بر  محدوده  اين  تجربة 
مهم زندگى شان تأثير مهمى داشته است. به طور مثال سپيده 

مى گويد: 
همة اتفاق هايى كه اينجا ريز ريز براى من رخ داده انگار دست به 
دست هم داده تا تدريجى در مسيرى كه مى خواهم قرار بگيرم... 
سوم  عنوان  به  نظر،  تبادل  و  يكديگر  تجربه هاى  از  زدن  حرف 
تأثير  زندگى  طول  در  مى گذارد.  تأثير  آدم  زندگى  روى  شخص، 

مى گذارد... .
از مهم ترين نتايج دو مضمون پيشين را مى توان شكل گيرى 
شركت كنندگان  دانست.  مكان  به  نسبت  حس «قلمرو»  نوعى 
روحيه  با  بيشتر  كه  هستند  متصور  محدوده  اين  در  حريم هايى 
كالبدى  مرزهايى  ايشان  دارد.  همخوانى  آن ها  شخصيت  و 
براى اين حريم ها قائل هستند و به نوعى از آن دفاع مى كنند 
و هركسى يا هر اتفاقى را در آن نمى پذيرند. به طور مثال فرناز 

نسبت به تداخل حريم ها نگران است: 
برنامه هاى  مى كند  اذيتم  ولى عصر  چهارراه  در  كه  چيزى 

ت 10. سه مقوله ى پايه
در مضمون هاى به دست آمده
(مأخذ: نگارنده).
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75. Suspense
76. واژة «تعليق» در ادبيات داستانى 
ــينما نيز معرف يك ژانر است.  و در س
ــت كه  ــى اس ــگردى رواي ــق ش تعلي
ــت دراماتيك وقوع يا عدم وقوع  اهمي
ــوع آن ـ در  ــا چگونگى وق يك امر ي
ــورت حتمى و يا محتمل بودن آن  ص
ــاند.  براى مخاطب ـ را به اوج مى رس
ــرزخ ميان دو  ــى مخاطب را در ب گاه
ــت كاملا متضاد نگاه مى دارد و  وضعي
جوهره اى از ابهام و عدم قطعيت دارد. 

مى شود...  برگزار  آن  بيرونى  محوطة  در  كه  است  عامه پسندى 
حريم تئاتر را خدشه دار مى كند. مى دانم عام ترش مى كند و مردم 
بيشترى مى توانند آنجا باشند اما فكر مى كنم هويت آنجا مقدارى 
به خاطر همين حريم است، براى قشرى كه به تئاتر علاقه دارد... 

اين برنامه ها فضا را كمى برايم مى شكند. 
چنان كه مشهود است، اين حريم ها فراتر از مرزهاى كالبدى، 
بيانگر مرزهايى اجتماعى نيز هست، به گونه اى كه نوعى حس 
«ما» را پديد آورده است كه برخى درون آن و برخى بيرون از 
آن قرار مى گيرند؛ حسِ داشتنِ اشتراك هايى با طيف اجتماعىِ 

مشخصى در اين محدوده كه مشخصاتى آشنا دارند. 

5. 2. ميدان ونك و چهارراه ولى عصر: زندگى در 
امروز

تفسير رابطة ميان مضمون هاى به دست آمده بيانگر آن است كه 
فرد در پاسخ به پرسش هايى مانند «من كيستم؟» و «من كجا 
هستم؟» درواقع به دنبال آن است كه نسبت خود را با مختصات 
زمانى و مكانى اى كه در آن زندگى مى كند تفسير كند و براى 
تفسير  دارد؛  نياز  كلى  مقولة  سه  با  خود  نسبت  تفسير  به  اين، 
«ويژگى هاى خود، ويژگى هاى جامعه و زمانه اش، و ويژگى هاى 
به دست آمده،  خوشه هاى  همة  در  زندگى اش.  كالبدى»  محيط 
مضمون هاى فرعى معرف وجود اين سه مقوله در كنار يكديگر 
هستند. به طور مثال وقتى فرد به داده هايى معنايى اشاره مى كند 
به  هم  هم زمان  هستند،  او  بودن»  مركز  در  «حس  بيانگر  كه 
جايگاه  به  هم  مى كند،  اشاره  خود  امروز  نيازهاى  از  دسته اى 
مكان در ميان مردم و هم به ويژگى هايى از خودِ ميدان ونك و 
چهارراه ولى عصر كه نقش در مركز بودن را به دوش مى كشند. 
محتواى مضمون هاى اصلى و فرعى بيانگر آن است كه درگير 
شدن فرد با اين سه وجه از مختصات زمانى و مكانى زندگى اش 
معطوف به آن است كه مى خواهد نسبت خود را با «امروزش» 
بسازد. فضاهايى همگانى مانند ميدان ونك و چهارراه ولى عصر او 

را با اين لايه از «خود» خويش درگير مى كنند. «زندگى در امروز» 
خوشة  هر  در  به دست آمده  مضمون هايى  پيونددهندة  مى توان  را 
حس  واژة  امروزش،  از  فرد  تفسير  در   .(10 (ت  دانست  معنايى 
تعليق75 مى تواند انتخاب مناسبى براى توصيف خصلت اين گونه 
تعليق»  براى  «مكانى  مثابه  به  همگانى  فضاى  باشد؛  مكان ها 
است. تجربة مكان هايى مانند ميدان ونك و چهارراه ولى عصر، كه 
ويژگىِ مهم آن ها در كنار هم قرار دادن تفاوت ها و تنوع ها است، 
به گونه اى است كه براى چگونه بودن، چارچوب يا معيارهايى 
مشخص را براى فرد تداعى نمى كند. در اين گونه مكان ها گويى 
همه چيز نسبى مى شود و در مقام مقايسه و ارزيابى قرار مى گيرد. 
ويژگى هاى  دربارة  قطعى  قضاوتى  يا  نتيجه  به  فرد  نيست  قرار 
خود، جامعه، و محيط كالبدى دست يابد. «من» چيز مشخصى 
با خود به اين مكان ها نمى برد و در پى چيز مشخصى نيز نيست، 
بلكه خود را به موج اتفاق هاى در آنجا جارى مى سپارد. در تجربة 
تعليق، افراد تا اندازة زيادى پذيراى تغييرات مكان هستند، اما تا 

جايى كه حال وهوا و كليت آن را مخدوش نكند.76 

هويت  مختلف  ابعاد   .11 ت 
مكانى در ارتباط با تجربة فضاى 

همگانى، مأخذ: نگارنده.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6688

ــار  ــتين ب ــان را نخس 77. واژة گفتم
ــورى برابرنهاده ى واژة  داريوش عاش
ــت.  ــرده اس ــرح ك Discourse مط
ــور از گفتمان،  ــى منظ ــور كل ــه ط ب
ــت كه از راه  ــى اس ــتگاهى بينش دس
ــده، بر  واژگان و گزاره هاى نهادينه ش
ــا اثر مى گذارد و گاه حتى بر  ذهنيت ه
ــايه  آگاهى يك دوران تاريخى نيز س
ــدازد بدون  آنكه كاربران همواره  مى ان
ــت خاص  ــت و خصل ــن ذهني ــر اي ب

تاريخى آن خودآگاه باشند.
ــاى غيرمتعارف  ــه معن Exotic .78 ب
ــل  ــن واژه در اص ــول. اي و غيرمعم
ــزى به كار  ــى در توصيف چي انگليس
ــد و در  مى رود كه غريب و بيگانه باش
ــن حال جذاب. در حوزه ى هنر، به  عي
طور كلى اثرى كه براى يك فرهنگ 
ــت و رنگ و بوى فرهنگى  غريبه اس
ديگر يا دگرجايى دارد اگزوتيك تلقى 
مى شود. در اين  پژوهش از آنجا كه به 
نظر مى رسد گروهى از زنان جوان در 
چهارراه وليعصر، يك ديگرـ فرهنگ 
ــت  ــه با آنچه متعارف اس را در مقايس
ــد، از مفهوم اگزوتيك  تجربه مى كنن
ــتفاده شده  براى توصيف اين بعُد اس

است.

5. 3. ابعاد پنج گانة هويتِ مكانى دربارة ميدان 
ونك و چهارراه ولى عصر 

هويتِ  پديدة  مختلف  بعُد  پنج  معرف  به دست آمده  خوشة  پنج 
بر  كه  هستند  پژوهش  مورد  مكان هاى  و  گروه  دربارة  مكانى 
اساس محتواى هر خوشه، در ابعاد فردى، زمينه اى، اجتماعى، 

گفتمانى، و اگزوتيك نام گذارى شده اند (ت 11): 
حاوى  بيشتر  شخصى»  «نشانه گذارى هاى  خوشة  فردى:  بعُد 
معناهايى شخصى هستند. شركت كنندگان ويژگى هايى از خود 
را به مكان مى برند و چيزها و جاهايى را نشانه گذارى مى كنند. 
ميدان  مانند  همگانى  فضاهايى  دربارة  «نشانه گذارى»  مفهوم 
ونك و چهارراه ولى عصر ، نه با مداخله يا تغيير دادن چيزهايى از 
مكان، بلكه با الصاق معناهايى شخصى به اجزا يا ويژگى هايى از 
مكان نمود مى يابد؛ «فروشگاهى كه من دوست دارم»، «كافه اى 
كه با دوستانم در آن جمع مى شويم»، «مسيرى كه من از آن 
عبور مى كنم»، و... . بدين طريق چيزهايى از فضاى همگانى ـ 

جايى كه متعلق به همگان است ـ را از آنِ «من» مى كند.
آن  خودِ  ويژگى هاى  دليل  به  معناها  از  دسته اى  زمينه اى:  بعُد 
مكان يا زمينه ساخته مى شوند. خوشة معنايىِ «حس در مركز 
بودن» اشاره به ويژگى هايى از محيط كالبدى دارد كه فرد را، با 
كليتى بزرگ تر، با كل شهر پيوند مى زند و به اين دليل آن مكان 

را برايش مهم كرده است.
جدايى ناپذير  لايه اى  غريبه»  «ديگرىِ  تجربة  اجتماعى:  بعُد 
و  «ديگران»  حضور  صرفِ  است.  همگانى  فضاى  تجربة  از 
صفت هاى رفتارىِ آن ها دسته اى از معناها را مى سازند. خوشة 
«حضور ديگرانِ متنوع» دربارة اين دو مكان معرف كيفيتى از 
اين لايه است كه خلوتِ فرد را با تنوعى از حضورِ ديگران همراه 
مى كند، به گونه اى كه نسبتى ميان خود و صفت هاى رفتارىِ 
آن ها برقرار مى كند، آن ها را تماشا مى كند، مكان را برايش امن 
تكثر  و  تنوع  اين  از  جزئى  كه  مى دهند  اجازه  او  به  و  مى كنند، 

باشد.

بعُد گفتمانى: خوشة «مكان به مثابه نمونه اى از جامعه» بيانگر 
جهان بينى يا فضاى فكرى اى است كه در تفسير فرد از نسبت 
تجربة  در  مى كند.  بازى  نقش  مكان  و  غريبه  ديگرىِ  با  خود 
بارز  انتزاعى  مفاهيمى  و  معيارها،  ايده ها،  پژوهش،  مورد  گروه 
شده است كه مى تواند معرف گفتمان77 غالب بر قضاوت آن ها 
باشد. فرد به دليل تجربة مكان هايى مانند ميدان ونك و چهارراه 

ولى عصر موازين فكرىِ خود را بازسازى مى كند.
شكل  مقايسه اى  دليل  به  معناها  از  دسته اى  اگزوتيك78:  بعُد 
مى گيرد كه فرد ميان كليت تجربه اش از اين فضاهاى همگانى 
ونك  ميدان  آن ها  مى سازد.  تجربه كرده اش  مكان هاى  ديگر  با 
شرايط  در  موجود  متعارف  مكان هاى  با  را  ولى عصر  چهارراه  و 
زمانى و مكانىِ خود مقايسه مى كنند. مضمون «مكان، بازتابى 
جارى  زندگىِ  از  بخش  آن  بودنِ  نامتعارف  اگزوتيك/  من»  از 
در چهارراه ولى عصر را بيان مى كند كه فرد خود را بدان وصل 
مى كند. در توصيف هاى افراد، اين نامتعارف بودن بر زندگى و 
مانند «چهارراه  جمله هايى  است.  گذاشته  تأثير  آن ها  شخصيت 
ولى عصر جاى خاصى است» نمايندة بعُد اگزوتيك تجربة مكان 
هستند. دربارة ميدان ونك با اينكه در توصيف هاى افراد چنين 
مضمون هايى بارز نشده است، اما جمله هايى مانند «ونك چيز 
بعُد  افراد  كه  است  آن  بيانگر  است»  معمولى  ندارد،  خاصى 
درواقع  اما  مى كنند،  تجربه  نيز  ونك  ميدان  دربارة  را  اگزوتيك 

فقدان آن را. 

6. توصيف رابطة يافته هاى پژوهش با 
تعاريف نظرى

در تعبير سنتى، در مفاهيم مختلف بر سه بعُد فردى، اجتماعى، 
مضمون هاى  مى شود.  تأكيد  مكان  تجربة  در  زمينه اى  و 
به دست آمده در پژوهش حاضر مؤيد وجود هر سه بعُد در تجربة 
مكان هايى مانند ميدان ونك و چهارراه ولى عصر است. تجربة 
فضاى همگانى نيز در ساخته شدنِ بعُد فردىِ هويت مكانىِ افراد 
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نقش دارند. بعُد اجتماعىِ نمايان دربارة ميدان ونك و چهارراه 
ولى عصر از جنس تعلق به گروه يا مقوله اى اجتماعى نيست، بلكه 
كيفيت تجربة ديگرىِ غريبه را بيان مى كند. دربارة بعُد زمينه اى 
و مفهوم خودتنظيمىِ محيطى، يافته هاى پژوهش حاضر مبين 
آن است كه دربارة مكان هاى مورد پژوهش، دور شدن از هياهو 
بلكه  ندارد،  اهميت  طبيعت  و  دنج  مكان هاى  به  بردن  پناه  و 
حس متصل بودن به كليت شهر و در مركز اتفاقات آن بودن 
و  گفتمانى  بعُد  دو  حاضر  پژوهش  در  همچنين  مى شود.  مهم 
اگزوتيك به مبحث رابطة هويت ـ خود و فضاى همگانى افزوده 
شده است (ت 12 و 13). فضاى همگانى به مثابه جايى كه در 
آن قراردادهاى اجتماعى به نمايش عموم گذارده مى شود، مكانى 
مقايسه  ديگران  با  را  خود  باورهاى  و  جهان بينى  فرد  كه  است 
مى كند و كليت مكان را با مكان هاى عرف زمانه اش مى سنجد. 
از سوى ديگر دربارة ماهيت روايىِ هويتِ مكانى، آن بخش 

نقش  كه  مى يابد  بيشترى  اهميت  پژوهش  اين  يافته هاى  از 
چهارراه  و  ونك  (ميدان  مشخص  كالبدىِ  محيط  يك  سهم  يا 
ولى عصر ) را در اين سازوكار و ساخته شدنِ خودِ روايى توصيف 
پژوهش،  اين  در  به دست آمده  مضمون هاى  كمك  به  مى كند. 
بيان  روايى  خودِ  و  مكان  رابطة  از  دقيق ترى  توصيف  مى توان 
هم  به  را  و «مكان»  كه «من»  داستانى  شكل گيرى  در  كرد. 
وصل مى كند، نقش هريك از اين دو مؤلفه را مى توان در سه 

حالت مختلف توصيف كرد (ت 14).

6. 1. غلبة داستان «من»؛ نشانه گذارى هاى 
شخصى

اهميتِ  دليل  به  مى تواند  فرد  براى  مكان  يك  يافتن  اهميت 
ديگرى  جاى  هر  در  كه  اتفاقى  باشد،  او  براى  شخصى  اتفاقى 
مى توانست رخ بدهد و وابسته به آن مكان مشخص نيست. به 

ت 12 (راست، بالا). ابعاد توصيفگر 
بر  هويت ـ خود،  و  مكان  رابطة 
مأخذ:  موجود،  نظريه هاى  اساس 

نگارند.
ابعاد  پايين).  (راست،   13 ت 
توصيفگر رابطة فضاى همگانى و 
يافته هاى  اساس  بر  هويت ـ خود، 

پژوهش حاضر، مأخذ: نگارنده.
كه  داستان هايى  (چپ).   14 ت 
پيوند  «من»  به  را  «مكان» 
سه  از  تلفيقى  معمولاً  مى دهند 

حالت هستند، مأخذ: نگارنده.
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79. Personalization

Identity of Place .80؛ به معناى 
ويژگى هايى از يك مكان كه آن را از 

ديگر مكان ها متمايز مى كند.
81. “Mediating Qualities”
82. “Expressive Qualities” 

ــوان  عن ــاب  انتخ در  ــده  نگارن
توصيف  براى  ــى»  بيان «كيفيت هاى 
ــاى يك مكان  ــته از ويژگى ه آن دس
ــخص كه آن را در هويتِ مكانىِ  مش

ــد، از تعبير  ــارز مى كن فرد ب

رويدادى  او  براى  دوست  يك  با  فرد  ملاقات  اولين  مثال  طور 
مهم است، از اين رو جاى رخداد اين اتفاق نيز براى او اهميت 
مى يابد. مفهوم شناخته شدة شخصى سازى79 را مى توان در اين 
مقوله قرار داد. اين حالت معرف بعُد فردى هويتِ مكانى است.

6. 2. غلبة داستان «مكان»؛ مكان، بازتابى از «من»
چهارراه ولى عصر خود شخصيت و داستانى دارد و فراتر از آنكه 
فرد چه اتفاقى را در آنجا تجربه كرده، نسبتى ميان خود و آن 
مكان قائل است. در اين حالت در شكل گيرى داستانِ پيونددهنده، 
داستان «مكان» بر «من» غلبه دارد. فرد در روايت «خود» به 
نسبت قائل ميان خود و داستانِ آن مكان بازمى گردد. ويژگى هاى 
بارز و نمادين آن مكان بر رابطة فرد با آن غلبه دارد و او را تحت 
تأثير قرار مى دهد. مفهوم هويت مكان80 را مى توان در اين مقوله 

قرار داد. اين حالت معرف بعُد اگزوتيك هويتِ مكانى است.

6. 3. هم دستى «من» و «مكان»؛ «حضور 
ديگرانِ متنوع»، «حس در مركز بودن» و «مكان، 

نمونه اى از جامعه»
يك  به  و «مكان»  داستان ها، «من»  از  برخى  شكل گيرى  در 
اندازه سهيم هستند. به طور مثال در تجربة فرد از «لذت تماشاى 
آن  جاى  مكان،  و  تماشاچى  نقش  در  دست فروش ها»، «من» 
اتفاق، هر دو لازمة وقوع آن مكان ـ رويداد هستند. در اين حالت 
كيفيت هايى واسطه اى81  امتزاج من و مكان را فراهم مى كنند. 
دربارة دست فروش ها مى توان جمعى بودن، بدون محدوديت و 
انضباط بودن، اتفاقى بودن و... را از جملة اين كيفيت ها دانست. 
كيفيت هاى واسطه اى برخاسته از خصلت و كاركرد آن مكان ـ 
و  اجتماعى،  زمينه اى،  ابعاد  حاضر  پژوهش  در  هستند.  رويداد 

گفتمانى معرف اين حالت هستند.
مشخص  مكان  يك  ويژگى هاى  از  دسته  آن  توصيف  در 
تعبير  از  مى توان  مى كند،  بارز  فرد  مكانىِ  هويتِ  در  را  آن  كه 
از  دسته  آن  معناى  به  گرفت،  كمك  بيانى82  كيفيت هاى 
ميسر  فرد  براى  را  خويشتن  بيان  كه  مكان  يك  كيفيت هاى 
مى كند و آينه اى از خويش در برابرش قرار مى دهد. نقش علوم 
و  «مكان»  ميان  امتزاج  كه  مى شود  مهم تر  حالتى  در  طراحى 
«من» را از طريق «كيفيت هاى واسطه اى» فراهم كند. از اين 
دربارة فضاى همگانى، نقش علوم طراحى ـ به ويژه طراحى  رو 
شهرى ـ در سه بعُد زمينه اى، اجتماعى، و گفتمانى بارز مى شود 

(ت 15 و 16). 

7. نتيجه گيرى
نكاتى  به دست آمده  مضمون هاى  و  پنج گانه  ابعاد  اساس  بر 
چهارراه  و  ونك  ميدان  مانند  همگانى  فضاهايى  دربارة  عملى 
پژوهش،  اين  توصيفىِ  چارچوب  در  است.  قابل توجه  ولى عصر 
مفهوم  با  شخصى»  «نشانه گذارى هاى  مضمون   و  فردى  بعُد 
فرصت هايى  وجود  يعنى  است.  مرتبط  مكان  «شخصى سازى» 

كه  مختلفى  حالت هاى   .15 ت 
روايى  خودِ  با  مكان  ويژگى هاى 
مأخذ:  مى خورند،  پيوند  فرد 
نگارنده. 
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ــى»  بيان ــاى  «ويژگى ه  
ــك  كم  (Expressive Features)
ــوى تئودور  ــه از س ــت ك ــه اس گرفت
ــاره به آن  ــاربين مطرح شده و اش س
ــه  ــط دارد ك ــى محي ــته از تواناي دس
ــكل گيرى روايت ها و داستان هاى  ش
ــتن درون  زندگى  مردم و بيان خويش
ــاربين  ــا را فراهم مى كند؛ س مكان ه
ــنخ  ــى را نيز از اين س ــتِ مكان هوي
 Sarbin, “If these Walls) مى داند
 Could Talk: Places as Stages

.(for Human Drama”, p. 208

يا  مكان  بر  شخصى  معناهايى  الصاق  براى  شهروندان  براى 
خود  شخصىِ  خلوت  شهروند  اينكه  براى  آن.  از  بخش هايى 
(سليقه ها، روابط، و پرسه زنى) را به يك فضاى همگانى بياورد، 
بايد ميان بخش هايى از محدوده كه پذيراى اين لايه از نيازهاى 
كاركردى  و  كالبدى  پيوند  هستند،  نظر  مورد  اجتماعى  گروه 
باشد. با اين حال لازم به ذكر است از آنجا كه بعُد فردى بيشتر 
ساخته شده  شخصىِ  معناهاى  و  افراد  شخصىِ  ويژگى هاى  به 
طى تجربة مكان وابسته است، چندان قابل پيش بينى و هدايت 
بيانگر  بودن»  مركز  در  مضمون «حس  و  زمينه اى  بعُد  نيست. 
در  است.  فراشهرى  و  شهر  مقياس  در  همگانى  فضاى  كاركرد 
اين باره حفظ و تقويت ويژگى هايى كالبدى و كاركردى كه فراتر 
از حضور اجبارى (دسترسى و خدمات)، حضورِ انتخابىِ شهروند 
شهرى  فضاهاى  از  دسته  اين  در  نيز  را  وقت گذراندن)  (مانند 
فراهم  كند اهميت مى يابد. همچنين فعاليت هاى مكملِ مقياس 
اجتماعىِ  گروه هاى  انتخابى  حضور  زمينه ساز  كه  شهرى اى 
آن  براى  مكان  بودن  مركز  نقش  مى توانند  هستند  مشخصى 

گروه اجتماعى را تقويت كنند. 
از  ويژگى هايى  به  اشاره  متنوع»  ديگرانِ  مضمون «حضور 
فضاى همگانى دارد كه تنوعى از گروه هاى اجتماعى و رفتارهاى 
بى قاعدة آن ها را پذيرا باشد. انعطاف پذيرىِ مكان براى سرزنده 
شدن پياده روها و بدنه ها مى تواند حس امنيت و جذابيت حضور 
در ميان ديگرانِ غريبه را فراهم كند. مضمون «مكان به مثابه 
جمع  فرصت  كه  دارد  فضاهايى  به  اشاره  جامعه»  از  نمونه اى 
شدن و تعامل رودررو ميان افراد، به ويژه گروه مورد پژوهش را 
فراهم كند تا فضاى بحث و درگير شدن با ويژگى هاى فكرىِ 

جامعه و زمانه شان را در فضاى همگانى نيز بيابند.
غلبة  بيانگر  من»  از  بازتابى  «مكان،  مضمون   همچنين 
فرد  كه  است  نسبتى  بر  مشخص  مكان  يك  بارز  ويژگى هاى 
مفهوم  مضمون،  اين  دربارة  است.  قائل  مكان  آن  و  خود  ميان 
«هويت مكان» اهميت مى يابد. از اين رو شناخت ويژگى هايى 

را براى شهروندان، و  آن  كه  مشخص  فضاى همگانىِ  از يك 
در سطحى ديگر براى يك گروه اجتماعى مشخص، متمايز و 
منحصربه فرد مى كند ضرورت مى يابد. حفظ و تقويت ويژگى هاى 
مثبت و تقليل ويژگى هاى منفى هويت مكان  بايد بر اساس چنين 
براى  كه  است  آن  ديگر  مهم  نكتة  اما  بگيرد.  صورت  شناختى 
گروه مورد پژوهش (زنان جوان)، جنبه اى از هويت مكان در اين 
دو فضاى همگانى اهميت مى يابد و لاية پنهان زندگىِ جارى در 
مكان را در بر مى گيرد و اين لايه در مقايسه با جريان معمول 
رو  اين  از  دارد.  اگزوتيك)  (بعُد  نامتعارف  خصلتى  شهر،  زندگىِ 
و  نمى توان  رسمى  مراجع  اجرايى  راهكارهاى  طريق  از  چندان 
نمى بايد اين جنبه از تجربة مكان را هدايت كرد. طراحان، يكى 

مضمون هاى  جايگاه   .16 ت 
پژوهش  اين  در  به دست آمده 
مختلف  حالت هاى  به  نسبت 
نقش مكان در خودِ روايى، مأخذ: 

نگارنده.
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از مجراهاى رسمىِ مداخله و تغيير در مكان، بيشتر با اقداماتى 
سروكار دارند كه ويژگى هايى متعارف را در فضاى همگانى رقم 
بزند. از اين رو مداخله و عيان كردن ويژگى هايى از يك فضاى 

همگانى مشخص كه سازندة بعُد اگزوتيك تجربة افراد در آن 
است، مى تواند به هويت مكانىِ افراد آسيب بزند.
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